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مقايسه خسرو و شيرين نظامى و خسرو و شيرين شعله نيريزى
 (با نگاهي به نسخه هاي اين اثر)

زينب عليزاده1

درآمد
نظامي شاعر بزرگ ايران زمين، يكي از ارجمند ترين شاعران در عرصه شعر غنايي و داستان پردازانه است. 
ــرو و شيرين را در نيمه دوم قرن ششم هجرى حدود( 576-571ه.ق) ــكوه خس او منظومه هنرمندانه و با ش

سروده است.
شكى نيست كه نظامى شاعرى سخن سنج، خوش قريحه و زبان آورى است كه آثارش در مرتبه بالاى 
ــتان پردازى منظوم قرار دارد. اين دو ويژگى، چندان با اهميت است كه از قرن شش به  ــعرى و حتى داس ش
ــرودن  ــرادى بخواهند خود را به هنر او نزديك كنند يا از او تقليد نمايند. البته خود نظامي نيز در س ــد، اف بع
برخي آثارش مانند خسرو و شيرين، تحت تأثير ديگران بوده است؛ براي نمونه خسرو و شيرين داستاني بوده 
كه ميان مردم رواج داشته و فردوسي آن را به نظم در آورده و پس از مدتي، نظامي نيز آن را به رشته نظم 
كشيده است. اما تفاوتي كه ميان پرداخت فردوسي با پرداخت نظامي از اين داستان وجود دارد، آن قدر آشكار 
است كه نمي توان نام تقليد برآن نهاد. نظامي از دانش زباني و ذوق هنري خويش در سرايش اين اثر بهره 
ــبكي جديد از داستان سرايي منظوم مي آفريند.  ــود و س مي گيرد؛ از همين رو كار او به آفرينش تبديل مي ش
شاعران پس از او براي قدرت نمايي هنري هم كه شده، به تقليد از او دست مي زنند و برخي هم تحت تاثير 

او و با مايه هنري و زباني خود، به پرداخت جديدي از اين داستان زيبا مي پردازند.
 بايد در نظر داشت كه اشعار اقتباس شده از مثنوى هاى نظامى، از ارزش اين شاعر برجسته نمى كاهد، زيرا 

1. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي.
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مقايسه خسرو و شيرين نظامى و خسرو و شيرين شعله نيريزى.../ زينب عليزاده

ــيارى از منظومه هايى كه برآمده از آثار نظامى هستند، چارچوبى مستقل دارند و سراينده با برداشت هاى  بس
حسى و ذهنى منحصر به فرد خود و موقعيت هاى زمانى خاصى آنها را آفريده است و هر كدام ويژگى هاى 
خاص خود را دارند. روشن است كه اين كارها اگر تقليد صرف  از كار نظامى باشند، از لحاظ  هنرى ارزش 
ــش را براى  سرودن اين  ــاعر گنجه خودش، روحش، خاطراتش و مهم تر از همه، احساس چندانى ندارند. ش
ــاعرى هم كه پس از آن به دوباره پرداختن اين داستان زيبا دست زده  ــت كه هر ش ــته؛ طبيعى اس اثر گذاش
است، باز از زاويه ديد خودش به مسئله پرداخته است. در اين گونه آثار، مشابهت هاى روايى زيادى به چشم 
ــاعر چگونه توانسته از عهده پرداخت و سرايش  ــت كه ش ــت؛ مهم اين اس مى خورد و از آن هم گريزى نيس

داستان برآيد؛ آن هم داستانى كه قبلاً در سطحى عالى ارائه شده است.
محمد جعفر نيريزي، متخلص به شعله نيريزى، شاعر قرن سيزدهم، يكي از كساني است كه به بازآفريني 
روايتي همانند خسرو و شيرين نظامي پرداخته است. از سال تولد او در هيچ يك از تذكره ها صحبتى نشده 
ــال درگذشت او، (1315-1316 ه.ق) مى توان سال تولد وى را تقريباً در ميانه دهه  ــت، ولى با توجه به س اس
سوم قرن سيزدهم هـ .ق حدس زد. با اين تصور، او حدود هشتاد سال زندگى كرده و حكومت هاى فتحعلى 
شاه قاجار، محمد شاه و ناصرالدين شاه را دريافته است. او به دليل اختلاف پدر و خانواده اش براى حكومت 
نيريز، مدتى را در زندان به سر برد. پس از آزادى از زندان، بر ضد حاكم نيريز قيام كرد و پس از طى حوادثى 

كه در اين گفتار نمى گنجد، به منصب مباشرت ديوان منصوب شد. 
ــروده است. اين اثر بعدها به نام  ــيرين و فرهاد بوده كه آن را براى تقديم به فرهاد ميرزا س نام اين اثر، ش
خسرو و شيرين شهرت پيدا كرده است.1 كار وي را مي توان اقتباس، تقليد، بازسرايي يا الهام از منظومه بلند 
نظامي دانست. در هر حال، هر نامي كه به اثر شعله نيريزي بدهيم، ناگزيز آن را در مجموعه ادبيات روايي 

فارسي جاي داده ايم و از قدر آن نكاسته ايم.

معرفى نسخه هاى خسرو و شيرين شعله نيريزى
ــيرين و فرهاد نام نهاده، به همت دكتر نوراني وصال و  ــيرين شعله نيريزي كه خود آن را ش ــرو و ش خس
ــى معرفت شيراز چاپ شده است. به گفته دكتر وصال، اين كتاب را نخستين بار آقا محمد  ــط كتابفروش توس
بن ميرزا ابوالفتاح نيريزى، متخلص به مير و معروف به آقا ميرزا به خط نستعليق نوشته و در سال1308 در 

بمبئى منتشر كرده است.2 از اين كتاب، چهار نسخه به شرح ذيل موجود است:
ــماره 14140، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي كه نستعليق و نوشته ميرزا محمد علي، ولد  ــخه ش 1. نس
آقا محمد حسن نيريزي است. در اول اين نسخه، يادداشتي از شعاع شيرازي در مورد شاعر و مثنوي او وجود 

ــيراز،  ــاعر به قلم دكتر نورانى وصال، ش ــرح حال ش ــيرين، مقدمه و ش ــرو و ش 1. رك: نيريزى، محمدجعفر، خس
كتابفروشى معرفت، بى تا، ص10-3

2. همان، ص11
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ــف و زليخا ياد شده است. اين نسخه163 برگ دارد  ــت، از مثنوي ديگر مؤلف به نام يوس دارد. در اين ياددش
و در 12 شوال1304 نوشته شده است.

آغاز:
ــتبه نام آنكه شيرين آفرين است بر او از آفرينش آفرين اس
ــروي داد ــوه هاي معنوي دادبه خوبان جايگاه خس بتان را عش

پايان: 
ــت رهنمودش ــعادت يار دول قوي دل همچو كوه بيستونشس

             ازين فرهاد شهرا دولت و ديـن                           منّور چون دل خسرو ز شيرين1

2. نسخه شماره 13805 كتابخانه مجلس شوراي اسلامي كه يك مجموعه است و خسرو و شيرين هم 
جزو آن است. اين نسخه داراى 141 صفحه است و از آغاز افتادگي دارد.

آغاز نسخه در آن بدين گونه است
راز ــه  پروان از  ــيد  پرس را  ــي  كه اي در كوي مشتاقان گرفتاريك
به عينه حجت سنگ سبو هستتو را معشوقه اي بس تند خو هست

انجام:
ــم وزان باد ــدل او داي ــيم ع ــن خصمش خزان بادنس بهار گلش
ــت رهنمونش ــار دول ــعادت ي ــتونشس قوي دل همچو كوه بيس

در اين مجموعه، كتاب «ملانصرالدين» كه حكايت هاي طنز و فكاهي است نيز وجود دارد.
مشخصات نسخه: نستعليق، در 9 ربيع الثاني1302 نوشته شده  و 188برگ دارد.2

3. نسخه بعدي، به شماره 494، متعلق به مركز احياء ميراث اسلامي است كه سه هزار و پانصد بيت دارد 
و به شاهزاده معتمدالدوله فرهاد ميرزا تقديم شده است.

آغاز نسخه:
ــيرين آفرين است ــتبه نام آنكه ش ــش آفرين اس ــر او از آفرين ب

پايان: 
ــت رهنمودش ــار دول ــعادت ي ــتونشس قوي دل همچو كوه بيس
ــهرا دولت و دين ــن فرهاد ش ــرو ز شيرينازي منّور چون دل خس

1. فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ج38، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1377، ص 173.
2. همان، ج37، ص 353- 354.
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اين نسخه به خط نستعليق است و127 برگ دارد.1 
ــماره 4821، در اختيار كتابخانه ملي ملك است. در آن ذكر شده كه اثر فرهاد و  ــخه، به ش 4. آخرين نس
ــعله نيريزي يا تبريزي است كه آن را خسرو و شيرين هم  ــيرين نام دارد و متعلق به ميرزا محمد جعفر ش ش
خوانده اند. نسخه به خط شكسته نستعليق است كه در 1307 براي ميرزا ابولحسن خان منشي باشي نوشته 

شده و 130 برگ دارد.2 
ــيعه، ج7،  ــت، از جمله: الذريعه الى تصانيف الش ــده اس ــاى ديگر نيز از اين كتاب نام برده ش ــد ج در چن
ــعله و كتاب  ــه160 و جلد19، صفحه1673 كه نام مؤلف را ميرزا محمد جعفر تبريزى4، متخلص به ش صفح
ــيرين معرفى كرده است. و در فرهنگ سخنوران، ص300 نيز از اين كتاب نام برده  ــرو و ش او را مثنوى خس

شده است.
ــوراي اسلامي و نسخه تصحيح دكتر  ــخه شماره 14140 كتابخانه مجلس ش ــه اى كه ميان نس با مقايس
ــباهتهاى زيادى با هم دارند. شانزده بيت آغاز  ــخه به جز چند مورد، ش ــد، اين دو نس نورانى وصال انجام ش
هر دو نسخه دقيقاً يكى است، به طورى كه ابتدا به نظر مى رسد دكتر وصال از همين نسخه استفاده كرده 

است. بدين صورت كه تا بيت 
«عذار دلبران را لاله گون كرد/ درون عاشقان را پر ز خون كرد» در هر دو نسخه وجود دارد. بعد از اين 
ــخه مجلس، اثرى از اين ابيات نمى بينيم. نسخه مجلس از  ــخه چاپى وصال 21 آمده كه در نس بيت، در نس

بيت: «به ناف آهوان خون جگر كرد / برون زان خون ز نافش مشك تر كرد» به بعد را دارد.
ــخه مجلس اين بيت آمده است: «بر او در پنبه غفلت ز كوشم/ به مغز افكن  ــش نس در ابتداى صفحه ش
ــت. همچنين در صفحه هشتم نسخه مجلس  ــت كه در نسخه چاپى وصال نيس ــم» هس از آن داروى هوش
ــمانش» هست كه در نسخه چاپى وصال نيست.  ــبان آستانش/كهن فرشى در ايوان آس بيت: «ملايك پاس
البته بسامد اين گونه اختلافات در اين دو نسخه كم است. در ضمن صفحات زيادى از نسخه مجلس خوانا 
ــت، مگر مواردى كه مصحح خود در  ــخه تقريباً نزديك به هم اس ــت. عنوان هاى بخش هاى هر دو نس نيس
ــيم بندى ابيات داستان دست برده و براى منظم تر شدن، به هر بخش داستان، عنوانى متناسب با آن را  تقس

داده است. در پايان نسخه نيز، نسخه مجلس يك بيت اضافه تر دارد:
ــت رهنمودش ــار دول ــعادت ي ــتونشس قوي دل همچو كوه بيس
ــهرا دولت و دين ــن فرهاد ش ــرو ز شيرينازي منّور چون دل خس

1. حسينى اشكورى، سيد احمد، فهرست نسخه هاي خطي مركز احياء ميراث اسلامي، ج2، قم،1380، ص112.
2.  افشار، ايرج، و محمدتقى دانش پژوه، فهرست كتاب هاي خطي كتابخانه ملي ملك، وابسته به آستان قدس، ج3، 

(بخش اول)، تهران،1361، ص576.
3. الطهراني، علامه شيخ آقا بزرگ، الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج19 و مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

4. خيام پور، عبدالرسول، فرهنگ سخنوران، تبريز، چاپخانه شركت سهامي چاپ كتاب آذربايجان، 1340.
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اما نسخه چاپى وصال، بيت آخر را ندارد1

2. مقايسه دو روايت
ــعله نيريزى از لحاظ تشابه و تفاوت  ــيرين نظامى و خسرو شيرين ش ــرو و ش ــه خس در اينجا ما به مقايس
ــي كرد، اما آنچه در  ــت كه اين دو اثر را مي توان از جنبه هاي مختلف بررس در روايت مى پردازيم. طبيعي اس
اينجا مد نظر نگارنده است، مقايسه و سنجش ساختار روايي هر دو اثر و گاه ابعاد گوناگون مربوط به روايت 
ــمتى از روايت نظامى را مى آوريم، سپس همان قسمت  ــت كه ابتدا قس ــيوه ما به اين گونه اس ــت. ش آنهاس

داستان را در روايت شعله بررسى مى كنيم و به تفاوت ها و شباهت ها هم اشاره داريم.

الف- مقايسه حوادث داستان
آغاز داستان

نظامى اثرش را از تولد خسرو شروع مى كند. خسرو، پسر هرمز و نوه انوشيروان است كه در ناز و نعمت 
بزرگ شده و در همه هنرها سرآمد روزگار است. هرمز، رسم پدر را در دادگرى پيشه كرده است. روزى خسرو 
ــبزى مى گسترد. از قضا اسبش از كشتزار سبز رعيت مى خورد و غلامش از  ــاط مى و عشرت بر ده سرس بس
ــتان دهقانى  خوشه اى انگور مى چيند. به هرمز خبر مى دهند كه پسرت بى رسمى كرده؛ اگر بيگانهاى  تاكس
اين كار را مى كرد، پادشاه خان و مانش را نابود مى كرد، ولى چون پسر خودش است، دستش براى مجازات 
ــبش را پى بريدند، غلامش را به صاحب تاكستان دادند،  ــتور داد تا اس ــبب هرمز دس او مى لرزد؛ به همين س
تختش را به صاحب خانه اى كه خسرو شب را آنجا گذرانده بود دادند، تارهاى چنگش را پاره كردند و ناخن 
مرد چنگى را هم شكستند. خسرو، پيران كهنسال را براى شفاعت نزد پدر فرستاد. هرمز چون پشيمانى پسر 
ــب، خسرو نياى خويش، انوشيروان را در خواب مى بيند كه به او مژده مى دهد  ــت. ش را ديد، او را گرامى داش
ــت دادهاى، چهار چيز با ارزش ديگر در آينده نصيبت مى شود: به جاى  ــت را از دس كه اگر چهار چيز با ارزش
غلام، دلارامى شيرين و زيبارو، به جاى اسب، اسب تيزتكى به اسم شبديز كه باد به گرد او نمى رسد، تختى 

شاهانه چون درخت زرين و در برابر چنگ شكسته ات، نواسازى باربد نام نصيبت مى شود.
ــود كه راوى با  ــروع مى ش ــتان را ندارد و منظومه با توحيد و مناجات ش ــمتِ داس ــعله، اين قس روايت ش
ــق سخن گفته و ما را به داستان نزديك مى كند؛ سپس از سخن تعريف مى كند و عشق را  هنرمندى از عش

مى ستايد. در اين ميان، حكايت و تمثيل هم مى آورد و آن گاه وارد داستان مى شود. 

ــرو و شيرين شعله نيريزي، نگاشته شده است: كميلي،  ــخصات زير، در مورد سه نسخه خطي خس 1. مقاله اي با مش
مختار، «شعله نيريزي و ضرورت تصحيح انتقادي خسرو و شيرين وى»، آيينه ميراث، سال ششم، شماره دوم، 1387.
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آشنايى خسرو و شيرين
در روايت نظامى از خسرو و شيرين، شروع قسمت اصلى داستان، يعنى آغاز عشق خسرو و شيرين، اين 
گونه است كه شاپور، نديم خاص خسرو از مهين بانو و برادرزاده اش شيرين، نزد خسرو تعريف مى كند. زنى 
از نژاد شاهان كه از ارّان تا ارمن زير فرمان اوست و جز برادرزاده زيبايش، كسى را ندارد. خسرو با سخنان 
شاپور، شيفته شيرين مى شود. شاپور را دنبال شيرين مى فرستد تا شيرين را از دلدادگى اش آگاه كند و ببيند 
ــد و اگر دلش با او نيست، سوداى او را در  ــت، در طلبش بكوش ــر پيوند با او را دارد يا نه، اگر دلش با اوس س

خيال نپزد.
ــتان اين گونه آغاز مى شود كه شيرين خوش و خرم در سبزه زار با نديمه هايش به   در روايت شـعله، داس
ــيرين همه جا را پركرده. خسرو كه آوازه زيبايى او را مى شنود،  ــغول است. آوازه زيبايى ش تفرج و عيش مش
ــتد و در صورت رضايت او، آوردنش را دستور  ــيرين مى فرس ــاپور را براى يافتن ش ــده، ش دلش بى قرار او ش
مى دهد. در اين روايت، چيزى از مهين بانو گفته نشده و بيان نشده كه شيرين برادرزاده اوست و به شاهزاده 

بودن شيرين هم اشاره اى نشده است.
شعله در اين قسمت، از زاويه ديد شيرين سخن مى گويد. شيرين كه با خاصّان خود به تفرج رفته، وقتى 
چهره زيبايش را در آب زلال مى بيند، از خود مى پرسد لايق بهره مند شدن از اين زيبايى كيست و خود پاسخ 
مى دهد پادشاه يا پادشاه زاده اى لابد. از بييارى، دلش مى گيرد و با خود مى انديشد اگر سر و كارش با عشق 
بيفتد و يار سزاوارى بيابد، با غمزه اش چنان او را از پا در مى آورد و  خواب  را از او مى گيرد كه مانند مجنون، 
از عشق خود او را به صحرا بفرستد. او در اين افكار است كه شاپور را مى بيند كه نشانه آشنايى بر چهره اش 
هويداست و نشانه مردانگى و فرزانگى را در وجودش مى بيند؛ او را مى طلبد. شاپور كه در دل زيبايى شيرين 
ــور چين معرفى مى كند كه پيشه اش نقاشى و صورتگرى است  ــتايد، ابتدا  خود را صورتگرى از كش را مى س
ــيرين از او مى خواهد از افسانه هاى نغز جهان كه ديده تعريف كند و بهترينش  ــفر مى كند. ش و به همه جا س
ــيرين را مشتاق مى بيند، مى گويد كه پس از سفرهاى دراز، گذرش به مداين  ــاپور كه ش را براى او بگويد. ش
ــنيدن  ــد حكايتى نغز از مداين برايش بگويد؛ ولى بايد در خلوت بگويد كه نامحرمان، لايق ش ــد و باي مى افت
ــرّ نيستند. شاپور، وصف خسرو را مى گويد و براى تأييد حرف هايش، تمثال خسرو را به شيرين نشان  اين سِ
ــت مى رود و از عشق  خود براى شاپور مى گويد و از او درمان  ــيرين با ديدن تصوير، دلش از دس مى دهد. ش
درد و راه چاره مى خواهد. شاپور به شيرين مى گويد كه خسرو، پادشاهى مغرور است، ولى با اين همه غرور 
ــى، نبايد به فكر آبرو و غرور باشى. بايد  ــت. اگر مى خواهى به وصال او برس ــوز و گداز اس از هجران تو در س
به تنهايى پيش خسرو در مدائن بروى و به او اظهار علاقه كنى. او عاشق توست، ولى اگر از جانب معشوق 

كششى نباشد، عشق از بين خواهد رفت. اين سخنان، شيرين را شوريده تر مى كند.
ــد، از پيران دِيرى جايگاه تفرج شيرين را مى پرسد؛ سپس  ــاپور وقتى به ارمن مى رس در روايت نظامى، ش
پيش از شيرين و همراهانش به آنجا رفته، تصوير خسرو را كه خودش نقش كرده، به درختى آويزان مى كند 
ــيرين پس از ديدن تصوير، به آن دل مى بازد. نديمه هايش وقتى اوضاع را چنين  ــود. ش و خود پنهان مى ش
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ــيرين تصوير را طلب مى كند، مى گويند ديوها آن  مى بينند، تصوير را گرفته، پاره مى كنند. وقتى بار ديگر ش
ــيرين باز به آوردن تصوير فرمان مى هد و نديمه ها  ــاپور آن كار را تكرار مى كند و ش را ربودند. روز بعد باز ش
ــوريده شدن شيرين، تصوير را پنهان مى كنند و آن را كار ديوان مى خوانند. روز سوم وقتى شاپور  از ترس ش
باز تصوير را بر سر شاخه درخت آويزان مى كند و خود پنهان مى شود، شيرين خود تصوير را برداشته، در آن 
ــده است و به نديمه هايش دستور مى دهد نقاش و صاحب تصوير  ــق او ش مى نگرد و اعتراف مى كند كه عاش
ــى را نمى يابند تا اينكه خود شاپور بيرون آمده،  ــت وجو مى كنند، ولى كس را پيدا كنند. نديمه ها اطراف را جس
ــاپور در خلوت، ماجرا را به شيرين مى گويد و از خسرو تعريف  ــوال مى كند. ش ــيرين درباره تصوير از او س ش
مى كند. وقتى شيرين را مشتاق مى بيند مى گويد مى دانم كه شيفته اين تصوير زيبا شده اى؛ از من نهان ندار. 
ــيرين به شوريدگى و شيفتگى اش اعتراف مى كند.  شاپور هم از شيفتگى خسرو براى او مى گويد. شيرين  ش
ــى  چيزى بگويى، به بهانه شكار بر شبديز  ــاپور مى گويد بدون اينكه به كس ــاپور مى خواهد. ش راه چاره از ش
ــترى پرويز را كه به تو مى دهم، همراه خودت ببر و به مشكوى پرويز  ــوار شو و به مدائن برو و اين انگش س

كه رسيدى، انگشتر را نشانشان بده؛ آنها تو را گرامى مى داند و باش تا خسرو برسد.
در هر دو روايت، شاپور براى رساندن خبر دلدادگى آن دو دلداده، وارد عمل مى شود. اما در روايت نظامى 
ــت كه شرح زيبايى شيرين را براى خسرو مى گويد و او را عاشق مى كند، ولى در روايت شعله  ــاپور اس اين ش
ــيرين را مى شنود و بى تاب مى شود. در هر دور روايت، خسرو، شاپور را به طلب  ــرو وصف زيبايى ش خود خس
ــتند. در اين قسمت، تفاوت اندكى از لحاظ روايتى بين دو شاعر به چشم مى خورد.  ــيرين به ارمن مى فرس ش

شعله كمى از زاويه ديد شيرين سخن مى گويد كه اين قسمت در روايت نظامى وجود ندارد.
در روايت نظامى، شاپور ابتدا بدون هيچ حرف و آشنايى اوليه اى، تصوير خسرو را بر سر راه شيرين قرار 
ــه بار اين كار را تكرار مى كند كه اين قسمت در روايت شعله  ــت مى هد و تا س ــيرين دل از دس مى دهد و ش
نيست و پس از اينكه صاحب عكس را مى خواهد، شاپور پيشش رفته و از خسرو براى او مى گويد. شاپور در 
ــفر كردن به مدائن براى پيوستن به يار مى داند؛ البته اينجا  ــيرين را پنهانى س اين روايت هم، درمان درد ش
ــاپور انگشتر خسرو را براى شناسايى اهل حرمش به شيرين مى دهد و شيرين با  ــاره مى كند كه ش نظامى اش
شبديز، اسب تيز تك، روانه مدائن مى شود. در روايت شعله، خبرى از انگشتر خسرو نيست. در هر دو روايت، 
شيرين به بهانه تفرج و شكار، با نديمه ها و همراهانش به صحرا مى رود و اسبش را چنان تند مى تازد كه از 

آنان پيش مى افتد و كارى مى كند تا همراهان او را گم كنند و سپس راهى مدائن مى شود.
ــيرين پيش از ترك ارمن، خواب خسرو را مى بيند و در خواب با او حرف ميزند، ولى  در روايت شـعله، ش
ــرو از ترس پدر از مدائن مى گريزد و به سوى  ــت. در هر دو روايت، خس نظامى چنين صحنه اى را نياورده اس
ــيرين را مى كند و تأكيد مى كند كه هرچه خواست،  ــفارش ش ارمن مى آيد؛ اما پيش از آن، به اهل حرمش س
ــد. در روايت نظامى، راوى توضيح مى دهد كه اختلاف  ــارش قرار دهند و با احترام با او برخورد كنن در اختي
خسرو با پدرش، بر سر اين مسئله بوده كه دشمنان خسرو براى بدنام كردن او پيش چشم پدرش، به نام او 
سكه ضرب كرده اند؛ ولى شعله وارد جزئيات نمى شود و به اينكه بگويد از ترس پدر گريخته، بسنده مى كند. 
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ــود؛ پس چشمه اى مى بيند و براى  ــته مى ش ــيرين در راهش به مدائن از رنج راه خس در هر دو روايت، ش
شستن گرد راه از تن و رفع خستگى، كنار چشمه توقف مى كند و تنش را در آب چشمه مى شويد. اين قسمت 
داستان در هر دو روايت يكسان است. هر دو شاعر، ابياتى در توصيف چشمه دارند و همچنين ابيات زيبايى 

در توصيف شيرين و آب تنى اش در آب چشمه.
 در هر دو روايت، خسرو او را در چشمه مى بيند و به خاطر شرم شيرين، نگاهش را بر مى گرداند و شيرين 
ــاهان مى ماند و  ــى در دل آرزو مى كند كه اين جوانى كه تبارش به ش ــرعت آنجا را ترك مى كند؛ ول ــه س ب
ــرو هم كه از ديدن شيرين و زيبايى اش حيرت زده و آشفته شده، حسرت  ــرو باشد. خس لباس هايش نه، خس

زده آنجا را به مقصد ارمن ترك مى كند.
ــكوى خسرو مى شود، با حسادت اهل حرم او مواجه مى شود. در  ــيرين وارد مش در هر دو روايت، وقتى ش
ــخن زيادى نمى گويد و به همين بسنده مى كند كه  ــيرين از خود براى كنيزكان مشكو س روايت نظامى، ش
ــان دهد و بگويد وقتى خسرو خودش آمد، برايتان توضيح مى دهد. در روايت شعله هم وقتى  ــتر را نش انگش
شيرين جاى خالى خسرو را مى بيند ناراحت شده، مورد حسادت كنيزكان خسرو قرار مى گيرد. در اين قسمت 

در روايت دو شاعر، تفاوتى مشاهده مى شود.
 در روايت شعله، شيرين پس از اندوهناكى از جايگاه خالى خسرو، به شاپور عتاب مى كند كه چرا دلش را 
ــرو كرده و او را روانه مدائن كرده و حالا كه او به اينجا آمده، خسرو نيست و شاپور او را دلدارى  ــيفته خس ش
مى دهد. شيرين هم كمى آسوده مى شود و از شاپور قصرى مى خواهد كه دور از حرم خسرو باشد و خود به 
ــاختن قصر را به بنايان مى دهد؛ ولى در روايت نظامى در  ــرو بماند. شاپور فرمان س تنهايى آنجا منتظر خس
ــيرين براى آنكه نمى توانسته كنيزكان خسرو را تحمل كند، خود از  ــمت از شاپور خبرى نيست و ش اين قس
ــادت، مكان بد  ــازند، كه كنيزكان از حس اهل حرم مى خواهد در جاى خوش آب و هوايى برايش قصرى بس

آب و هوايى را براى او انتخاب مى كنند؛ اما در روايت شعله سخنى از انتخاب مكان بد آب و هوا نيست.
ــمت، نظامى ادامه داستان را اين گونه روايت مى كند كه خسرو به ارمن مى گريزد و با استقبال  در اين قس
مهين بانو، عمه شيرين، روبهرو مى شود. مدتى در ارمن مى ماند. شاپور پس از مدتى خدمت خسرو مى رسد و 
رسيدن شيرين به مدائن را گزارش مى دهد. خسرو هم آن را به مهين بانو مى گويد. مهين بانو شاد مى شود و 
اسبى به نام گلگون را كه هم تك شبديز است، به خسرو  مى دهد و از او مى خو اهد كه دنبال شيرين برود. 
ــيرين مى رود و به او مژده مى دهد؛ سپس  ــاپور را با گلگون، راهى مدائن مى كند. شاپور سراغ ش ــرو، ش خس
همراه شيرين، راهى ارمن مى شود. از طرف ديگر به خسرو خبر مى دهند كه دشمنان، پدرش را كور و زندانى 
ــتاند؛ به  ــمنان بگيرد و تاج و تخت را بس ــتاده تا انتقامش را از دش كرده اند و پدرش و درباريان دنبال او فرس
همين دليل هنوز شيرين به ارمن نرسيده كه خسرو به جانب مدائن مى رود تا تاج پادشاهى را پس بگيرد و 

به كشور سامان دهد. اين قسمت داستان، در روايت شعله وجود ندارد.
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ديدار خسرو و شيرين
ــوراند و حمله نظامى اى ضد او  ــرو مى ش  در روايت نظامى، براى بار دوم بهرام چوبين مردم را ضد خس
ــرو مى گردد. خسرو مدتى را در موقان مى گذراند و از آنجا به  ــود كه اين باعث گريختن خس را موجب مى ش
ــو شيرين هم براى شكار آمده، و دو دلداده همديگر را مى بينند و يك ماه به شكار و  ــكار مى رود. از آن س ش
نشاط مشغول مى شوند. خسرو در پى نزديك شدن بيشتر به شيرين است. شيرين كه به عمه اش قول داده 
ــت و آخر وقتى اصرارهاى پى درپى او  ــليم خسرو نشود، هوشيار و مراقب خسرو اس ــويى تس جز از راه زناش
ــورت را اشغال كرده و تو بايد پى نيكنامى باشى. مرا مى توانى  ــمن كش را مى بيند، به او نهيب مى زند كه دش

بعداً به دست بياورى.
 خسرو با ناراحتى، شيرين را ترك مى كند. اين قسمت داستان كه نظامى به زيبايى هر بيتش را توصيف 
ــود، به روم  ــيرين جدا مى ش ــرو پس از اينكه از ش ــعله وجود ندارد. در روايت نظامى، خس كرده، در روايت ش
ــس مى گيرد، آن گاه به تخت  ــت مى دهد و تاج و تختش را پ ــا كمك قيصر روم، بهرام را شكس ــى رود و ب م
مى نشيند و با مريم، دختر قيصر ازدواج مى كند؛ يك ازدواج سياسى. پس از اينكه اوضاع كشور آرام مى شود، 
غم شيرين در دل خسرو زنده مى شود؛ ولى چون با قيصر پيمان بسته غير از مريم زن ديگرى نداشته باشد، 
ــيرين بزند. خودش را به نشاط و شراب مشغول مى كند. از طرفى شيرين پس از مرگ  نمى تواند حرفى از ش
مهين بانو به سلطنت مى نشيند؛ اما پس از يك سال حكومت، عشق را بر سلطنت ترجيح مى دهد و سلطنت 

را رها كرده، به مداين مى آيد.
ــيرين در دل دارد، چون از آمدن شيرين به مدائن آگاه مى شود از مريم اجازه مى خواهد  ــرو كه غم ش خس
ــتاران خودش بياورد كه اندكى از بدنامى شيرين در راه عشق او از بين برود؛ ولى  ــكوى پرس كه او را به مش
مريم نمى پذيرد و خسرو را به خودكشى تهديد مى كند. خسرو كه فضا را اين گونه مى بيند، به شاپور دستور 
مى دهد شيرين را پنهانى به قصرش بياورد تا ديدارى تازه كنند، ولى شيرين حاضر نمى شود رابطه اى پنهانى 
با خسرو داشته باشد. در هر دو روايت، اين قسمت وجود دارد. نظامى اين قسمت را پس از«نپذيرفتن مريم 
ــتان فرهاد» آورده است و شعله آن را پس از «آگاه شدن خسرو از مرگ فرهاد»  ــيرين را» و قبل از «داس ش

گنجانده است. 

عشق فرهاد
ــاخته اند، ديدن مى كند و راوى، ابياتى هم در توصيف  ــيرين از قصرى كه برايش س در روايت شـعله، ش
ــكوهى قصر و ديدار شيرين سخنى به ميان نمى آيد.  ــكوهى قصر مى آورد؛ ولى در روايت نظامى، از باش باش

نظامى آن قصر را زندان سراى تنگ مى خواند.
ــعله به خوبى، حالات شيرين را در دورى از خسرو توصيف مى كند و مى گويد شيرين چون از هجران   ش
آشفته بود، همراهانش براى دلجويى از او هرچه مى خواست فراهم مى كردند. خوراك شيرين شير بود و چون 
ــت آمدن شير به آسانى مقدور نبود؛ از اين رو شاپور براى حل  ــيرين دور بود، به دس راه گلهّ چوپان تا قصر ش
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اين مشكل، دوست مهندسى به نام فرهاد را به شيرين معرفى مى كند كه در معمارى استاد است و پيشه اش 
سنگ فرسايى است. در روايت نظامى هم اين قسمت به همين گونه آمده است.

ــتند. فرهاد پس از شنيدن سخنان فرستاده، در رفتن   در روايت شـعله، فرستاده اى دنبال فرهاد مى فرس
ــت؛ اما جذبه اى نهانى او را وادار به رفتن  ــون اس ــر اين خواهش افس ــد سراس ترديد مى كند؛ چون مى انديش
ــيرين گواهى داد كه اينجا براى او  مى كند. در اينجا راوى كمى از فرهاد مى گويد كه دلش با ديدن قصر ش
ــيوه كار را براى فرهاد شرح مى دهد.  ــاپور ش ــت؛ ولى او به حرف دلش اهميت نمى دهد. ش جايگاه خطر اس
ــيرين مى گويد. فرهاد با شنيدن حرف هاى  ــم صاحب قصر را مى پرسد. شاپور برايش از ش ــم و رس فرهاد اس

شاپور دلش آشفته شيرين مى شود؛ با اين حال به صحرا مى رود و كارش را شروع مى كند.
 در روايت نظامى، شيرين بدون هيچ واسطه اى خود، خواسته اش را براى فرهاد توضيح مى دهد و فرهاد 
هم با ديدن شيرين دل از دست مى دهد. در روايت نظامى گويى اين قسمت داستان منطقى تر پرداخت شده 
ــنيدن وصف او و با آگاهى از عاشقى  ــيرين دل از دست مى دهد، نه فقط با ش ــت؛ چه فرهاد با ديدن ش اس

خسرو به او.
ــيرين خبر مى دهند كه فرهاد در مدت يك ماه، كار كندن جوى را به پايان برده  در روايت نظامى به ش
ــود و او را به حضور مى طلبد و دو گوشواره خود را براى تشكر به او هديه مى دهد،  ــت. شيرين شاد مى ش اس

ولى فرهاد آن گوشواره ها را گرفته، درپاى شيرين مى اندازد و خودش آواره دشت و كوه مى شود.
 در روايت شعله، فرهاد پس از دستور شاپور، مشغول كار مى شود. راوى در اين قسمت، شرح شوريدگى 
و سوز و گداز عشق فرهاد و جد و جهدش براى انجام دادن خواسته شيرين را توصيف مى كند. خدمتكاران 
زر و سيم به پاى فرهاد ميريزند، ولى فرهاد هيچ كدام را نمى پذيرد. خدمتكاران به شيرين خبر مى دهند كه 
ــوريده اى دارد و آه سوزناكى. نمى دانيم مرادش چيست. شيرين با اينكه در  ــى قبول نمى كند؛ سر ش او پاداش
ــى كه بى مزد كار مى كند  ــت، در ظاهر اظهار بى اطلاعى مى كند و مى گويد كس دل مى داند درد فرهاد چيس
ــر دارد. او را طلب مى كند. پيش از آنكه فرهاد به  ــت يا خيال بيهوده و محالى در س ــوريده و ديوانه اس يا ش
ــعله ور شده، از خود بى خبر  ــرتا پاى وجودش ش ــيرين س حضورش بيايد، خود را مى آرايد. فرهاد با ديدن ش
مى شود. شيرين وقتى حال او را مى بيند، مى فهمد كه كار مشكل شده است. از او علت آشفتگى اش را جويا 
ــود. فرهاد كه با شنيدن صداى شيرين، روان رفته اش باز مى گردد، جواب مى دهد كه وقتى صيادى با   مى ش
تيرى صيدى را مى زند، نيازى نيست بداند حالش چطور است. در اينجا گفت وگويى كه بين  شيرين و فرهاد 
ــت كه بين فرهاد و خسرو هم آمده است. البته گفت وگوى شيرين و  ــبيه گفت وگويى اس صورت مى گيرد ش

فرهاد در منظومه نظامى نيست.
ــتان، از لحاظ روايت تفاوتى به چشم مى خورد. در روايت شعله، شيرين وقتى شدت  ــمت داس در اين قس
شوريدگى فرهاد را مى بيند و سؤالاتى از او مى پرسد، با خود مى گويد او آن قدر شوريده و شيدا است كه اگر 
رها شود، كارش به رسوايى مى انجامد، بنابراين افسونى مى زند و او را به كارى مى گمارد كه در عالم يادگار 
بماند. به او مى گويد در اين نزديكى كوهى بيستون نام وجود دارد كه بسيار بلند است، اما راه آن بسيار تنگ 
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ــيرين و باصفا وجود دارد كه مثل رگ ابر بهارى مدام جارى است.  ــمه اى ش ــت. بالاى آن، چش و باريك اس
ــايى. طاقى و كنارش صفه اى دلكش بسازى و زير آن صفه حوض پرنگارى درست  تو بايد اين كوه را بفرس
ــيرين شود و دمى از اندوه بياسايد. كوهكن كه از شدت عشق،  ــتنگاه ش كنى. آنجا هوايى خوش دارد تا نشس
سخنان شيرين را نمى فهمد، خواسته اش را مى پذيرد. وقتى كه از مشكو بيرون مى آيد، مى فهمد كه شيرين 
از او چه خواسته، پس با جان و دلش شروع به كار مى كند. اين قسمتى كه شعله آورده، در خسرو و شيرين 

نظامى نيست. 
ــادت، به فكر  ــرو از سرحس ــقى فرهاد در كوى و برزن مى پيچد، خس ــرح عاش در روايت نظامى وقتى ش
ــه قتل او را مى كشد، سپس پشيمان مى شود. پس از مشورت با بزرگان به اين  چاره جويى مى افتد. ابتدا نقش
ــيم بدهد و اگر نپذيرفت، او را به كار كوه كندن بگمارد كه روزگارش در  ــدكه به فرهاد زر و س نتيجه مى رس
ــوريدگى او را در عشق  ــرو، فرهاد را مى طلبد و پس از مناظرهاى كه با او دارد، وقتى ش ــرآيد. خس آن كار س
ــاخته؛ از تو مى خواهم كه  ــوار س ــت كه راه عبور مرا دش مى بيند، به او مى گويد كه بر گذرگاه من كوهى اس
ــرطى كه خسرو پس از آن، از شيرين دست بردارد.  ــر راه من بردارى. فرهاد مى پذيرد؛ به ش آن كوه را از س
ــرو از اين خواهش گستاخانه عصبانى مى شود؛ ولى چون مى داند كه فرهاد نمى تواند چنين كارى بكند،  خس

پيشنهادش را مى پذيرد. فرهاد به صحرا مى رود و كارش را شروع مى كند.
در روايت شعله، فرهاد شوريده مشغول كندن كوه مى شود. ابتدا به ياد شيرين روى سنگى نقش شيرين 

را مى نگارد. هر قسمت از پيكرش را كه مى كشد، به گونه اى شوريده مى شود.
ــتون مى آيد. اين قسمتِ هر دو روايت، تقريباً  ــمت شيرين براى ديدن پيشرفت فرهاد به بيس در اين قس
ــتند؛ تنها تفاوت كوچكى كه وجود دارد، اين است كه در نظامى آن روز شيرين بر اسبش،  ــبيه به هم هس ش

گلگون سوار نمى شود. 
در روايت شعله، شيرين به يارانش مى گويد بايد كار كوهكن را ببينم؛ اگر مشغول كار باشد، معلوم است 
عاشق است. بايد از او دلجويى كنم. وقتى فرهاد شيرين را مى بيند، از شادى سر از پا نمى شناسد و از بالاى 
ــيرين ياراى بالا آمدن از كوه را ندارد، فرهاد، گلگون و شيرين را كه بر آن سوار  ــب ش كوه مى غلتد. چون اس
ــتون مى آورد. شيرين نقش خودش را بر سنگ مى بيند و ساغرى مى  ــت، به دوش گرفته و به بالاى بيس اس

به فرهاد مى دهد، سپس از كوه پايين مى آيد و فرهاد دوباره مشغول كار مى شود.
ــاغرى شير به فرهاد مى دهد و تفاوت آن با شعله در اين است كه در نظامى  ــيرين س در روايت نظامى، ش
ــيرين، او و اسبش را به دوش  ــيرين مى لغزد و فرهاد براى جلوگيرى از افتادن ش ــتن، اسب ش هنگام برگش

مى گيرد و تا قصر مى رساند، درحالى كه در شعله اين اتفاق، موقع رفتن به بالاى كوه است.
ــمت آورده است؛ البته از لحاظ جزئيات، شبيه  ــرو به روم و ازدواج با مريم را در اين قس ــعله، رفتن خس ش
ــعله در اين قسمت داستان مى آورد؛ يعنى پس از كوه  ــرو و فرهاد را هم ش ــت. مناظره خس روايت نظامى اس

كندن فرهاد و ديدار شيرين از او.
در روايت شعله، وقتى خسرو از فرهاد و سوز عشقش به شيرين آگاهى مى يابد و پس از مناظره با فرهاد 
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ــيرين سوگند  ــقش، كاركندن كوه را از او مى خواهد و براى انجام اين كار، او را به ش ــدت عش ــتن ش و دانس
مى دهد. فرهاد مى داند با پذيرفتن آن شرط، جانش را به قمار مى گذارد؛ با اين حال مى پذيرد و مانند روايت 

نظامى، براى خسرو شرط مى گذارد.
در اين قسمت، شعله اين بخش را دارد كه شيرين  از فرهاد مى خواهد ايوان و طاقى از سنگ، روى كوه 
بيستون بسازد كه اين، در روايت نظامى نيامده است. چندى كه مى گذرد، جاسوسان به خسرو خبر مى دهند 
ــه بزند، كار تا چندى ديگر تمام مى شود. در  ــخت كار تمام شده  و اگر فرهاد همين طور تيش ــمت س كه قس
اينجا نقشه اى كه خسرو براى سست كردن و در واقع هلاك كردن فرهاد مى كشد، در هر دو روايت يكسان 

است. 
ــرو مرد تبهكارى و بى مغزى را به بيستون مى فرستد تا خبر دروغين مرگ شيرين را به فرهاد بدهد.  خس
فرهاد خبر را باور كرده، از طاق بيستون به پايين كوه مى غلتد. او تيشه را به فرق خود فرو مى آورد و مرگ 

را بر زندگى بدون شيرين ترجيح مى دهد.
ــمت پس از مرگ فرهاد و خبر شدن شيرين و رفتن به بالين او  ــيرين شعله، راوى به قس ــرو و ش در خس
ــيرين به بالين فرهاد را شرح مى دهد. در صورتى كه نظامى از  ــتر از نظامى مى پردازد و جزئيات رفتن ش بيش
اين قسمت به سرعت مى گذرد. شايد به همين دليل است كه نام اين منظومه، شيرين و فرهاد بوده است.

ــد  ــيرين مى نويس ــرو نامه اى در تعزيت مرگ فرهاد براى ش ــت نظامى پس از مرگ فرهاد، خس در رواي
ــيرين جز شكيبايى چاره اى ندارد. پس از چندى مريم  ــر كنايه و طنزهاى زهرآلود خسرو است. ش كه سراس
مى ميرد. خسرو به خاطر احترامش، آيين سوگوارى را چنان كه بايد به جا مى آورد. شيرين هم چون از مرگ 
ــبب احترام خسرو مدتى از شادى كردن دست مى كشد و سپس نامه اى نيش دار و  ــود، به س مريم آگاه مى ش
آميخته به طنز و كنايه در تعزيت مريم به خسرو مى نويسد. خسرو در مى يابد كه اين جواب خودش است در 

نامه اى كه براى تعزيت مرگ فرهاد به او نوشته است.
ــرو و شيرين در مرگ مريم و فرهاد نيست، ولى روايت مرگ   در روايت شـعله، خبرى از نامه نگارى خس

مريم، در هر دو  يكسان است.

ازدواج خسرو و شكر
در روايت نظامى، خسرو روزى وصف خوبرويى به نام شكر را مى شنود. او كه از ترشرويى شيرين دلخور 
است، دلش به شكر مايل مى شود. پنهانى به اصفهان مى رود و از احوال شكر جويا مى شود. همه بر پاكدامنى 
ــكر را به كابين خودش در مى آورد. پس از مدتى  از شكر هم خسته مى شود  ــرو ش او گواهى مى دهند و خس

و دلش باز هواى شيرين را مى كند.
در روايت شعله هم خسرو وصف شكر را مى شنود، سراغش مى رود و او را به كابين خود در مى آورد. در 
روايت شعله، شكر را به خوبرويى معرفى مى كنند و اينكه كسى غير از نام تا به حال چيزى از او نشينده؛ ولى 
در روايت نظامى شكر ابتدا كسى معرفى مى شود كه چون لاله با همه جام مى گيرد و چون باد همه جا آرام 



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

23

مقايسه خسرو و شيرين نظامى و خسرو و شيرين شعله نيريزى.../ زينب عليزاده

مى گيرد و كسى كه او را يك شب در آغوش بگيرد، هيچ وقت خاطره هم آغوشى با او را فراموش نمى كند.
شعله مانند نظامى وارد جزئيات ديدار خسرو و شكر نمى شود و قسمت رفتن خسرو پيش شكر و فرستادن 

كنيز خود را نزد او و بوى بد دهان خسرو و درمان آن توسط شكر، در روايت شعله وجود ندارد.
در روايت نظامى، خسرو وقتى مى فهمد كه نمى تواند بر دورى شيرين صبر كند، براى نرم كردن شيرين، 
ــان خاص خود مى گرداند و  ــيرين را پيش خود مى خواند و از نديم ــى تنها مونس تنهايى هاى ش ــاپور، يعن ش
اجازه نمى دهد به حضور شيرين برود. بر شيرين هفته اى مى گذرد و اندوه بر دلش سنگينى مى كند و قرارش 

نمى ماند. شبى با خداى خود راز و نياز مى كند و از خدا طلب كمك مى كند.
ــكر مى آورد و سپس خسرو به مدائن  ــه شيرين و ش ــاعر ابيات زيبايى در مقايس در روايت شـعله، ابتدا ش
ــعله قسمتى كه خسرو شاپور را به نزد خود مى خواند تا  ــيرين از خدا كمك مى طلبد. در روايت ش مى رود و ش
شيرين تنها بماند، وجود ندارد. در هردو روايت، خسرو براى شكار به حوالى قصر شيرين مى رود. شيرين به 
محض خبردارشدن نزديكى خسرو به قصرش، چون پرواى نام و ننگ دارد، درهاى قصر را مى بندد و دستور 

مى دهد خيمه اى بيرون قصر براى خسرو بنا كنند و درونش را زينت دهند.
در هر دو روايت، شيرين خود را مى آرايد و بر بالاى قصر مى رود و به خسرو كه حيرت زده و آزرده پيغام 
ــته است، مى گويد: اگر مهمان ما هستى، ناز مكن و به جايى كه برايت  ــتاده كه چرا در را به رويش بس فرس

آماده كرده اند بنشين! من از بالاى قصر با تو سخن مى گويم.
صحبت هاى خسرو و شيرين در اين قسمت در هر دو روايت چندان تفاوتى با هم ندارند. در روايت نظامى 
وقتى خسرو از شيرين نااميد مى شود و با خشم آنجا را ترك مى كند و به لشكرگاه مى رسد، با شاپور درد دل 
مى كند. شاپور او را دلدارى مى دهد، به صبر مى خواند و اميد مى دهد؛ در روايت شعله اين قسمت وجود ندارد.

راه  عشق هموار مى شود
در روايت نظامى وقتى شيرين خسرو را از خود مى راند، پشيمان مى شود و تنها به سوى لشكرگاه مى آيد. 
شاپور او را مى شناسد و احوالش را جويا مى شود. شيرين ماجرا را تعريف مى كند و از شاپور قول مى گيرد كه 
ــاپور شيرين را در  ــرو بزم عيش ترتيب دهد، ش ــود و خس دو كار براى او انجام دهد: يكى اينكه چون روز ش
ــاند، بى آنكه خسرو او را ببيند تا او خسرو را تماشا كند و دوم اينكه شاه را راضى كند كه  ــبى بنش مكان مناس
به آيين تمام او را به كابين خودش درآورد. شاپور قول مى دهد اين دو كار را انجام دهد. چون روز مى شود، 
خسرو از خواب نيكى كه ديده است، براى شاپور مى گويد و شاپور آن را در رسيدن به كام دل تعبير مى كند. 
ــيرين را در محل مناسبى مى نشاند و باربد و نكيسا آغاز  ــود و بزم ترتيب مى دهند، شاپور ش وقتى روز مى ش
ــرو سرمست از باده  ــود و خس به نواختن مى كنند. حاضران باده مى خورند و وقتى مجلس از اغيار خالى مى ش
است، شيرين از شاپور مى خواهد كه نكيسا را جايى بنشاند كه هر چه را شيرين به او مى گويد بخواند. باربد 
ــا مى گويد و نكيسا با آواز و ساز، آن را به  ــيرين غم دل به نكيس ــرو مى خواند. ش هم در مقابل، از زبان خس

گوش خسرو مى رساند. باربد هم از زبان خسرو مى خواند.
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ــد. خسرو هم با او هم آواز مى شود. شيرين از خيمه  ــيرين بى طاقت مى شود و فريادى مى كش  در آخر ش
ــاد باشند و فردا خسرو مقدمات خواستگارى و  ــب با هم ش ــود كه يك امش بيرون مى آيد و قرار بر اين مى ش
ــته اى را براى  ــارى مى گذارانند و فردا روز خجس ــب را به بزم و عيش و باده گس ازدواج را فراهم كند. آن ش

عروسى تعيين مى كنند.
ــت. در اين روايت، وقتى شيرين پشيمان مى شود،  در روايت شـعله، خبر از اين همه طول و تفصيل نيس
ــرو حركت مى كند. شاپور او را مى بيند و به خسرو خبر مى دهد. مانند روايت نظامى  ــمت قصر خس تنها به س
ــراب مى گذرانند و قرار بر ازدواج مى شود. در روايت  ــادى و ش ــب را كنار يكديگر به بزم و عيش و ش آنها ش
ــيرين وجود ندارد. در خسرو و شيرين نظامى  وقتى به  ــا از زبان خسرو و ش ــعله، آواز خوانى باربد و نكيس ش
ــى شيرين به او سفارش مى كند كه مِى  ــيرين را به قصر خودش مى آورد، شب عروس ــرو ش آيين تمام، خس
 نخورد، خسرو به شيرين قول مى دهد، ولى به قولش عمل نمى كند و آن شب، بسيار مست مى شود. شيرين 
ــتد؛ ولى خسرو با وجود مستى  ــت،  به جاى خودش به اتاق مى فرس مادرخوانده اش را كه پيرزنى فرتوت اس
بسيار، پيرزن را از شيرين باز مى شناسد و آشفته مى شود، سپس به خواب مى رود. در روايت شعله، اين قسمت 

وجود ندارد و فقط ابياتى در توصيف شب زفاف و ديدن خسرو و زيبايى هاى شيرين آورده است.

سرانجام كار
ــيرين روزگار مى گذراند، شيرين به او اندرز مى دهد و او را  ــرو با كامرانى در كنار ش پس از چندى كه خس
به عدل و داد و توجه به زير دستان مى خواند. اين قسمت در هر دو روايت يكسان است. در خسرو و شيرين 
ــيرين، آوازه پيامبرى را در عرب مى شنود كه به راست كردارى و نيكى  ــمت مى آيد كه ش ــعله، در اين قس ش
ــت؛ پس خسرو را به اطاعت و خدمت او مى خواند؛ اما خسرو زير بار نمى رود و حتى وقتى پيامبر  ــهور اس مش
براى او نامه اى مى نويسد و به اسلام دعوتش مى كند، او نامه را پاره مى كند. پيامبر نفرينش مى كند، بختش 
برمى گردد و همه كارهايش نابسامان شده، اسباب زوالش فراهم مى شود. خسرو، پسرى شيرويه نام دارد كه 
ــرش مى نهند. او هم پدر را از تخت به  ــت. بزرگان او را آزاد كرده، تاج  برس به فرمان پدر، در كاخ زندانى اس

زير كشيده، همراه شيرين به تيسفون مى فرستد. خسرو در كنار شيرين، روزگار سختى را  تحمل مى كند.
ــرى شيرويه نام دارد كه بسيار بدسرشت است و  ــرو از مريم پس در روايت نظامى، اين طور آمده كه خس
ــت. حتى در روز عروسى شيرين و خسرو، او  ــتش به عذاب است. او دلش به شيرين مايل اس ــرو از دس خس
ــب، شيرويه به جاى پدر بر  ــيرين زن من بود. در فرصتى مناس ــاله بوده، مى گويد كاش ش كه كودكى ده س
ــى را اجازه نمى دهد به ديدارش برود. خسرو در  ــيرين كس ــيند. پدرش را در بند مى كند و جز ش تخت مى نش
ــيرين، ناملايمات را تحمل مى كند. شبى خسرو و شيرين خلوت كرده اند. شيرين براى خسرو افسانه  كنار ش
ــيرين هم اثر مى كند. ناگاه ديو  ــرو خوابش مى برد و خواب در ش مى گويد تا درد روزگار را فراموش كند. خس
سيرتى از گوشه اى بيرون جسته و دشنه اى در جگرگاه خسرو فرو مى كند. مقدارى كه از خسرو خون مى رود، 
تشنه مى شود، مى خواهد شيرين را بيدار كند؛ ولى پشيمان مى شود و با خود مى گويد او همه شب نخفته، بايد 
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بخوابد. خسرو مى ميرد و شيرين با رطوبت خون گرم شاه، از خواب بيدار مى شود.
 در روايت شعله بزرگان كه مى بينند خسرو زندانى است، از او در هراس هستند كه مبادا بند از پا بگشايد 
ــيرويه مى خواهند فرمان  ــت؛ پس، از ش ــور جاى نخواهند داش كه اگر اين اتفاق بيفتد، آنها ديگر در آن كش
ــرو را بدهد و گرنه خود او را خواهند كشت. شيرويه از ترس، سكوت مى كند. دلسختى را براى   ــتن خس كش
كشتن خسرو مى فرستند. خسرو  سر بر زانوى شيرين گذاشته است. شاه به خواب مى رود. وقتى آن فرستاده 
ــده، متوجه قضيه مى شود. طشت آب  ــيرين مى افتد. خسرو بيدار ش ــتن او مى آيد، لرزه بر اندام ش براى كش
ــپس موبد را مى خواهد و شيرين را در آغوش مى گيرد. آن ديو  ــويد و معطر مى كند؛ س مى طلبد. خود را مى ش

سيرت، دشنه را به پهلوى خسرو فرو مى برد و شاه در خون خود مى غلتد.
تفاوتى كه اين قسمت از لحاظ روايتى دارد، اين است كه در نظامى كسى كه براى كشتن خسرو مى آيد 
ــعله، خسرو قبل از مرگ، خود را شستشو مى دهد  ــدن را هم نمى دهد؛ ولى در روايت ش به او فرصت بيدار ش
ــپارد. در روايت نظامى، شيرين خواب است و خسرو  ــيرين جان مى س ــپس در آغوش ش و معطر مى كند و س

بيدارش نمى كند ولى در روايت شعله، شيرين بيدار و شاهد ماجرا است.
ــعله يكسان است. شيرويه كه از قبل دلش به شيرين مايل  ــتان، روايت نظامى و ش از اينجا تا انتهاى داس
ــت، به او پيغام مى فرستد كه يك هفته در سوگ خسرو عزادارى مى كنيم، سپس تو را به شبستان خودم  اس
ــم سوگوارى، لباس هاى  ــيرين به ظاهر مى پذيرد و در مراس ــتر از پدرم تو را گرامى مى دارم. ش ميبرم و بيش
ــت و شيرويه چنين  ــد و خود را مى آرايد، به گونه اى كه همگان گمان مى كنند او غمگين نيس خوب مى پوش
مى پندارد كه لابد دلش به او مايل است. وقتى جنازه خسرو را در دخمه مى گذارند و شيرين با او تنها مى ماند، 
ــد و آن گاه با دشنه اى كه در لباس پنهان كرده، پهلوى خود را مى درد و  ــنه خسرو را مى بوس جاى زخم دش

به خسرو مى  پيوندد.

ب- بررسي شخصيت ها و پرسوناژها
روايت نظامى: 

  شخصيت هاى اصلى: خسرو، شيرين، فرهاد و شاپور. 
  شخصيت هاى فرعى: مهين بانو، مريم، شكر، هرمز، بزرگ اميد، باربد و نكيسا.

روايت شعله:  
شخصيت هاى اصلى: خسرو، شيرين، فرهاد و شاپور      

شخصيت هاى فرعى: مريم و شكر         
ــيرين براى نظامى نماد يك زن آرمانى است. شايد دليلش همان باشد كه او اين شخصيت    شـيرين: ش
را از روى شخصيت آفاق، زن محبوبش ساخته است. در اثر شعله هم كه از خيلى جهات شبيه نظامى است، 
ــم پاكدامنى و بكارت است. با اينكه ويژگى هاى  ــيرين تقريباً همين رنگ و بو را دارد. او تجس ــخصيت ش ش
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ــخصيت او و سير حوادث، همان طورى كه راوى مى خواهد  ــان معمولى با زندگى عادى را دارد، ولى ش انس
ــه، كارش تفريح و تفرج و  ــه در كنار عمه اش در ناز و نعمت پرورش يافت ــت ك ــش مى رود. او دخترى اس پي
ــرو و عاشق او شدن، مسير  ــت. يكباره حادثه، ديدن تصوير خس ــكار رفتن اس چوگان بازى و با نديمان به ش
ــه تغيير مى دهد. شخصيت او در اين مسير متحول مى شود و اين اصل داستانى را  زندگى اش را براى هميش
ابتدا نظامى و سپس شعله به تقليد از او به خوبى رعايت كرده اند. اين تحول از همان ابتداى داستان به چشم 
مى خورد. او با اينكه دخترى نازپرورده است، به خاطر احساسش، رنج تنها سفركردن، سرزنش هاى احتمالى 
عمه و اطرافيان و ترك زندگى راحت را به جان مى خرد و به ارمن سفر مى كند. او رنج سال ها ماندن در آن 

قصر دلتنگى ها را تاب مى آورد و حتى به خاطر خسرو، از پادشاهى دست مى كشد!
خسرو: خسرويى كه در هر دو روايت مى بينم، شخصيتى نزديك به هم دارند. ابتدا پادشاه زادهاى غرق 
در نعمت و مغرور و سپس پادشاهى درگير مسائل سياسى و سرمست از قدرت و جوانى و رفاه كه هر چه را 
و هر كه را اراده كند، به دست مى آورد و در هر دو زمان هم، خام در عشق. مى توان گفت شخصيت اصلى 
ــخصيتى است در داستان كه ما از ابتداى تولد همراهش هستيم و  ــتان، خسرو است؛ زيرا خسرو تنها ش داس
سير زندگى اش را جزءجزء دنبال مى كنيم و بقيه شخصيت ها، همه به نوعى در خدمت نشان دادن شخصيت 
ــيرين پيش مى آيد، بر خلاف عشق فرهاد، عشقى زمينى و  ــير زندگى او هستند. عشقى كه بين او و ش و س
ــتر رنگ هوس دارد تا عشق و هرچه به آخر داستان نزديك تر  ــت، اما ابتدا بيش مربوط به زندگى معمولى اس

مى شويم و بيشتر خسرو براى به دست آوردنش تلاش مى كند، بيشتر رنگ عشق به خود مى گيرد.
ــاده دلِ ديوانه وار عاشق. به نظر مى رسد براى فرهاد، نفس عشق و عاشق بودن، بيشتر  فرهاد: هنرمندِ س
ــق مهم است. فرهاد آمادگى پذيرفتن عشقى ديوانه كننده را داشت و شيرين فقط بهانه اى بود  ــوژه عش از س
كه آن استعداد درونى فرهاد را آشكار كرد. به همين دليل است كه او حتى با اينكه عشق، ذره ذره او را ذوب 
ــق نمى كند. او تمثال معشوقه را مي خواهد، نه خودش  ــيرين اظهار عش مى كند، باز به صورت ظاهرى به ش
را. او به شيرين كه به ميل خود براي ديدن او به كوهستان آمده، اظهار عشق نمي كند؛ ولي در مقابل نقش 
او بر سنگ، شبانه روز راز و نياز مي كند. در واقع عشق براي فرهاد به معناي ايجاد ارتباط بين دو فرد زنده 

نيست، بلكه دل مشغولي يك عاشق ناكام است با خودش.
ــتر از نظامى پرداخته است. در آنجا از زبان  ــمت پيش از آمدن فرهاد به درگاه شيرين، بيش ــعله به قس ش
فرهاد حرف مى زند. به نظر مى رسد شعله چون قصد داشته به عشق فرهاد هم مانند عشق خسرو و شيرين 
ــق شدن فرهاد بر شيرين را هم مانند عاشق شدن خسرو و شيرين به هم،  ــكوه خاصى بدهد، صحنه عاش ش
ــاپور آورده است؛ چون پس از توضيحات شاپور از شيرين است كه فرهاد با وجود آگاهى از  از راه توصيف ش

عشق خسرو، باز ديوانه وار عاشق شيرين شده، حاضر به كندن جوى شير مى شود.
ــتبر و كوه مانند، آنقدر پاك و بى آلايش تصوير شده كه وقتى سوز عشق،  ــخصيت فرهاد با آن اندام س ش
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آرامش را از او مى گيرد گمان مى كند كه هركس دلى دارد، بايد چون او بسوزد1. 
ــت ــداده مس ــت آن دل ــان پنداش كه سوزد هر كه را چون او دلى هستچن
ــروزد ــى در دل ف ــش آتش ــى ك ــوزدكس ــر چنان داند كه س جهان يكس

فرهاد شعله هم در پاسخ شيرين، وقتى از او مى پرسد تو كه يك نظر مرا بيش نديده اى، چطور نقش مرا بر 
سنگ كشيدى، مى گويد: 

ــكر بار ــت اى ماه ش ــخ گف ــه پاس بس است از راه دل ديدن به يك بارب
ــد تاب ــر دل افكن ــار ب ــو نقش ي ــش از آبچ ــز آت ــو هرگ ــردد مح نگ

          هرآن ديدن كه از روى هوس نيست         برون از دل خيالش يك نفس نيست2 
در اينجا خود فرهاد به اينكه عشق او از روى هوس نيست، اشاره مى كند.        

ج- بررسي پيرنگ، صحنه آرايي و پيرايه ها
نظامى اين منظومه را از لحاظ داستانى، عالى پرداخت كرده است و با اينكه جاى جاى داستان حواسش 
به داستان پردازى و خصوصيات داستان هست، از بيت هايى كه براى سرايش داستان استفاده مى كند، غافل 
ــتادى تمام، با صور خيال و تصوير پردازى هنرمندانه اى مى آورد. او با هنرمندى،  ــت. او هر بيت را با اس نيس
ــند را با هم  ــب هر صحنه را بر مى گزيند و تركيب هاى ويژه خود و مضامين نو و دلپس الفاظ وكلمات مناس

جمع مى كند. 
ــعله به چشم نمى خورد، پرداختن  ــت و در اثر ش ــايد يكى از  ويژگى هاى مثبتى كه در كار نظامى هس  ش
ــت. او به داستان مسلط است و در هر موقعيتى، مى داند چه مى خواهد  ــتان پردازى اس نظامى به جزئيات داس
بگويد؛ به همين دليل حتى وقتى سرگرم توصيف فضا يا طبيعت مى شود؛ از پرداختن به داستان غافل نيست 
و توصيفاتش همه در خدمت داستان هستند، گرچه شايد خواننده امروزى كه به داستان ها و متن هاى كوتاه 
عادت كرده، حوصله شنيدن از بعضى قسمت ها را كه توصيفات طولانى مى شود، نداشته باشد، ولى اين متن 
با چنين شيوه داستان پردازى اى براى آن دوره، در حد عالى است. به نظر مى رسد شعله در اين كتاب بيشتر 
ــت به اثر نظامى وفادار بماند و به همين دليل،  زياد به ابتكار و  ــته اس ــد، خواس از اينكه به فكر آفرينش باش

ذوق هنرى كه باعث تصرف در داستان و صحنه پردازى مى شود، دست نزده است.

د- منطق روايت: نقش راوي
يكي از نكاتي كه در بررسي و مقايسه دو اثر بايد به آن توجه داشت، نقش و شأن راوي در طرح و بيان 
ــتان نزديك مي شود و آن را براي ما تعريف مي كند.  ــت. نظامي از منظر و زاويه  داناي كل به داس روايت اس

1. نظامي گنجوي، خمسه نظامي گنجوي؛ تصحيح وحيد دستگردي، تهران، قطره، 1386، بيت 2996 و 2997.
2. خسرو و شيرين شعله نيريزى، ص 101
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اين زاويه ديد باعث مي شود شاعر بتواند بي پروا، انديشه هاي خود را باز گويد و نگران قطع و وصل داستان 
ــد. اين است كه در چنين روايت هايي، راوي مكرر از نقش داستان گو بيرون مي آيد و به بيان ديدگاه ها،  نباش
انديشه ها و الهام هاي معنايي و تفسير و تأويل هاي خود مي پردازد. در داستان مدرن، چنين شأن و جايگاهي 
براي راوي به چشم  نمي خورد. يكى از تفاوت هايى كه بين اين دو اثر ديده مى شود، نوع روايت است. نظامى 
وقتى شروع به روايت داستان مى كند، با اينكه گاهى توصيفات طولانى مى آورد، در نهايت داستان را روايت 
ــتان ديگرى گريز نمى زند؛ ولى شعله در ميان داستان يك باره حكايتى مى آورد كه موضوع  مى كند و به داس
ــد، خواننده را دست كم براى لحظاتى از فضاى داستان اصلى  ــتان نزديك باش آن هرچقدر هم به فضاى داس
دور مى كند. با وجود اين هر دو شاعر در ميانه داستان گويى، گاهى داستان را با پند و اندرز همراه مى كنند. 

3- بررسي زبان روايت
ــته ايران زمين، در منظومه خود، زباني غنايي، فصيح و شيرين است. بايد  ــاعر برجس زبان نظامي، اين ش
گفت كه نظامي بي ترديد بزرگ ترين داستان پرداز شعر ايران است. ما در سخن او، با اوج گيري زبان فارسي 
ــياري اوقات، از  ــاعران بزرگ، تنها چيزي كم ندارد و حتى در بس مواجهيم، چند ان كه در قياس با ديگران ش
آنها برتر مي رود. اما شعله در اقتباس و بازسرايي خود، زباني هر چند زيبا، اما نه به رتبه و مايه زبان نظامي 

دارد. مقايسه  اين دو از نظر زباني، مي تواند افق هاي ديگري از شكوه شعر نظامي را به ما نشان دهد. 

4- بررسي فلسفه روايت: حكمت ها و پيام ها
ــود؛ حتى بدون ديدن چهره واقعياش، فقط با تصويرى كه  ــيفته صورت ظاهرى خسرو مى ش ــيرين، ش ش
ــان مى دهد. شاهزاده بودن او و شاه شدنش در آينده هم مسائلى ظاهرى، اما مهمى بود كه  ــاپور به او نش ش
ــت كه او را با وجود غرور شاهزاده بودنش، به مدائن كشاند؛ ولى با  ــق شيرين تأثير كمى نداش ــايد در عش ش
گذشت زمان و حوادث تلخى كه پس از آن برايش پيش آمد، عشق كم كم در وجودش ريشه دواند و عشق 
ــيرين، خيلى زودتر از خسرو اتفاق مى افتد. وقتى اين  ــد. اين تحول در ش خام با اين حوادث، درونش پخته ش
ــرگرم شهوت، شهرت و هوس هاى  ــاس او رخ مى دهد، خسرو هنوز س ــيرين و براى احس تحولات درون ش
ــت و هيچ تعهدى ندارد، چون هنوز در عشق خام است،  ــت. پس از مرگ مريم با اينكه آزاد اس بى پايانش اس
ــيرين از اين اعمال نابخردانه خسرو رنج  ــبب اينكه شيرين را رام خودش كند. ش ــراغ شكر مى رود، به س س

مى كشد و روزهايش را در آن قصر دلتنگى ها، با غم هجران و غربت سپرى مى كند، اما رام او نمى شود.
 به نظر مى رسد خسرو تنها در پايان عمرش به اين تحول در عشق و پختگى مى رسد. زمانى كه فرستاده 
ــنه اش مى شود. او كه كنار شيرين  ــيرويه خنجرى به پهلويش فرو مى كند، آنقدر خون از او مى رود كه تش ش
ــيرين را بيدار كند تا جرعه اى آب برايش بياورد؛ ولى وقتى  خوابيده، چون ياراى حركت ندارد، مى خواهد ش
ــيرين نگاه مى كند، از اين كار پشيمان مى شود. با خود مى انديشد مدتى كه او در  ــته و زيباى ش به چهره خس
ــيده. اگر الان بيدارش كند، وحشت زده از خواب مى پرد؛ پس  ــيرين بيخوابى هاى زيادى كش زندان بوده، ش
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بيدارش نمى كند و براى هميشه چشمانش را بر روى ماه شيرين مى بندد. 
5- خاتمه: مقايسه انتقادي

ــن است كه اثر نظامى از لحاظ داستانى و شعرى، از مقلدانش برتر است؛ ولى خسرو و شيرين شعله  روش
هم تقليدى صرف نيست و در جايگاه خود، بيانى نغز دارد.

از ويژگى هاى اثر شعله، آوردن حكايتهاى مختلف بين داستان است. در اثر شعله، حضور فرهاد در داستان 
ــتان را كمى پس و پيش مى آورد.  ــبت به نظامى، بعضى وقايع داس ــعله نس ــت. ش پررنگ تر از اثر نظامى اس
ــد و اندرز مى پردازد.  ــتان فاصله گرفته، به پن ــتان، گاهى از فضاى داس ــد نظامى در حين روايت داس او مانن
ــى فرعى در منظومه عاشقانه نظامى ايفا مى كنند، در  ــخصيت هاى مهين بانو، بزرگ اميد و هرمز كه نقش ش

منظومه شعله وجود ندارند. هم چنين از باربد و نكيسا در اثر شعله، سخنى به ميان نمى آيد.
شعله گرچه در موقعيت هاى گوناگون، فضا و احوال شخصيت هاى داستان را توصيف مى كند، ولى مانند 
ــود. گويى اين گونه فرض مى كند كه خواننده خود داستان را مى داند و  ــتان نمى ش نظامى، وارد جزئيات داس
ــت و خواننده اى كه متن او را مى خواند، گويى بايد خود جاهاى خالى داستان  ــتان جديدى نيس روايت او داس
ــت، باز  ــته هاى قبلى اش پركند و اين نكته با وجود اينكه اين اثر به گونه اى تقليد از اثر نظامى اس را با دانس

نقصى در داستان پردازى او به شمار مى آيد.


